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آستانه:
یک... دو... سـه... چهار... پنج... شـش... هفت... هشـت... نه... ده... یازده... 

دوازده...
اینهـا ثانیه‌هـای عمر ما هسـتند کـه در حال گذرنـد. ثانیه‌هایـی که هرگز 

بـاز نمی‌گردنـد و مثـل »ما« تن‌ها یکبـار فرصـت زندگی کـردن دارند.
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و از خـود سـئوال کنیـم که ایـن ثانیه‌ها چگونه مصرف می‌شـوند؟ چقدر 
از ایـن ثانیه‌هـا مصـرف می‌شـوند برای کاری کـه پوچ اسـت و بی‌هدف و 

بی‌دلیل؟!
ثانیه‌هـای عمـر »شـما« بـا ارزش هسـتند و بـر همیـن اسـاس نوشـتیم 
کتابچـه‌ای کـه وقـت کمـی از شـما بگیـرد. کتابچه‌ای کـه چند تکـه دارد 
پیرامـون هفتـه وحـدت. و به مبارکی عدد چهـارده، چهارده دقیقـه از وقت 

شـما را می‌گیریـم بـه خواندنـش.
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وقتی خورشید ظهور کرد!
 قرنها پیش، ابرهای تیره‌ی جاهلیت سراسـر آسـمان عربسـتان را فراگرفته 
بـود. دیگـر از خوبـی، عدالت و ادای امانت و... خبری نبود. کارهای زشـت 
و بـه تـاراج بردن امـوال دیگران، جـای خوش‌رفتاری و احسـان به دیگران 

را گرفته بود. 
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بعضـی از قبایـل، مثـل قبیله اوس و خزرج سـالها بر سـر مسـائل پوچ و 
بیهـوده بـه کشـت و کشـتار، قتـل و غـارت همدیگـر می‌پرداختند. سـالها 
خـون یکدیگـر را ریختنـد و دستشـان را بـه هر زشـتی آلوده کردنـد. تنها 
چیـزی کـه بـرای آنها مهـم بود پرداختن به مسـائل نفسـانی و داشـتن مال 
و ثـروت و فرزنـد پسـر بـود. آری راه اشتباهشـان بـه آنجا کشـیده بود که 
فرزنـدان دختـر خـود را زنـده به گـور می‌کردنـد. آنها به هیچ عنـوان قبول 

نداشـتند کـه فرزنـدان دختر نیـز برکتی از خدا هسـتند. 
در ایـن زمـان بـود کـه، خداونـد به آنهـا رحم کـرد و به این آسـمان تیره، 
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خورشـیدی فـروزان را هدیه کرد. تا در پرتو روشـنی بخش این خورشـید 
مبـارک زندگانـی تیره و تارشـان را نورانی گردانند و راه ترقی و پیشـرفت، 

کسـب کمـالات و کردار نیـک را فرا بگیرند.
 از آن بـه بعـد بـود، کـه شـعاع این روشـنایی از سراسـر عربسـتان به کل 
جهـان کشـیده شـد. ایـن مـوج روشـنایی بخـش از چهـارده قـرن پیش تا 
اکنـون ادامـه دارد و محـدود بـه جغرافیـای خاصـی نمی‌شـود. ایـن نـور 
جاودانـه همواره نور افشـانی می‌کنـد و همچنان راه را می‌گشـاید، و دلهای 

آمـاده را جـذب می‌کنـد. 
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ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده‌ی ما را انیس و مونس شد.

» وجـود پیامبـر روشـن کننـده راه بـرای کلیـه انسانهاسـت. از گذشـته تا 
امـروز و از امـروز تـا فرداهـا«
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کلاسی برای آموختن
طبیعـی اسـت کـه مـا بـرای درک و فراگرفتـن مطلبـی، یا بـرای موفقیت 
در کاری کـه تـازه شـروعش کرده‌ایـم، بایـد مطالعـه کنیم. در کنـار مطالعه 
بـه پژوهـش و تحقیق هـم بپردازیم. قطعـاً در کل دنیا از این اصل اسـتفاده 

می‌شـود.
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مثلا اگر کسـی بخواهد نویسـنده شـود، بـرای رسـیدن به هدفـش، باید 
کتاب‌هـای نویسـندگان بـزرگ دنیـا را مطالعـه کنـد. یـا یک پژوهشـگر و 
دانشـمند برای موفقیت در رشـته‌ی خود باید سـاعت‌ها و روزها و سـال‌ها 

مطالعه کند!
پـس اگـر کسـی دنبال »یافتـن راه درسـت زندگی« باشـد، باید سـال‌‌های 
زیـادی مطالعـه کنـد! امـا وقت انسـان محـدود اسـت و فرصـت او کوتاه! 
پـس بایـد روش دیگـری در کنـار مطالعـه باشـد که انسـان را سـریع‌تر به 
»یادگیـری« و »آموختـن« راه درسـت زندگـی برسـاند. ایـن روش چیـزی 
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نیسـت جز خواندن سرگذشـت بزرگان برای کسـب تجربه و نشـاندن راه 
درست!

سرگذشـت بـزرگان مذهبی و دینـی می‌تواند بهترین راه برای نشـان دادن 
طریقه درسـت زندگی کردن باشـند و سر مشـقی برای تمام امور. زندگانی 
بـزرگان دیـن پـر از درس اسـت، و لحظه لحظه عمرشـان کلاسـی اسـت 

برای آموختن. 
خداونـد خود در قرآن از سرگذشـت و زندگی بعضـی از بزرگان نام برده 
اسـت، تـا درسـی باشـد، برای مـا. پس غیـر از این نیسـت که قـرآن کتابی 
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اسـت برای تربیت و سـازندگی.
 ،سـوره‌ی مریم، سـوره‌ی هود، سـوره‌ی یوسف، داسـتان یونس پیامبر

داستان موسـی و خضر...
این‌هـا نمونه‌هایی‌اسـت از سرگذشـت و زندگـی بزرگان که بـه زبان خدا 

برای »یادگیری« ما بیان شـده اسـت. 
در ایـن میـان، شـخص دیگـری هسـت که تمـام حیاتـش بـرای همه‌ی 
انسـان‌های ایـن کـره‌ی خاکـی درس زندگی اسـت! آخرین پیامبـر الاهی، 

! حضرت محمـد
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کـه بی‌تردیـد از دوران کودکـی و تولد تا آخریـن روزهای عمر با برکتش 
نکته‌هـا و رمزهـای پندآمـوزی نهفتـه اسـت کـه می‌توانـد بـرای مـا مثـل 

مشـعلی باشـد در جاده‌ی زندگی!

» بهتریـن شـیوه بـرای یافتـن راه صحیـح مطالعـه آثـار بـزرگان دیـن به 
خصـوص پیامبـر اکـرم اسـت.«
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جشن تولد!
درسـت همان‌طوری که ما برای جشـن تولد فرزندمـان مقدماتی را فراهم 
می‌کنیـم و خانـه را پـر از نشـانه‌های تولد می‌کنیـم، خدا هم بـرای ولادت 

پیامبـر خاتمش زمین و آسـمان را پر از نشـانه کرد! 
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پـر از نشـانه و مقدماتـی که همه بفهمند چه وجودِ عزیـزی در حال آمدن 
اسـت. پیـش از ولادت پیامبـر اسلام ان گشـود و متولـد شـد، مردم شـبه 
جزیره عربسـتان، مردمی خرافه پرسـت بودند و دینشـان بت پرستی. بتهای 
بـی جـان در همـه جا حضـور داشـتند و مـورد احتـرام بودند. زمـان تولد 
حضـرت محمـد تمامی بت‌هـای بت‌خانـه‌ی مکه با صـورت به زمین 
خورد و شکسـت. ایوان کسـری در مدائن فرو ریخت، آتشـکده فارس که 

هزاران سـال روشـن بوده و پرسـتیده می‌شـده، خاموش شـد.
همیـن هنـگام بـود کـه پادشـاهان سـتمگری چـون انوشـیروان در ایران، 
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کابـوس نابـود شدن‌شـان را دیدنـد و سـحر سـاحران و جادوگـران زیادی 
باطل شـد.

و نـوری از وجـود ایشـان بـه آسـمان بلند شـد کـه تـا فرسـنگ‌ها راه را 
روشـن کـرد و آسـمان را نورانـی کـرد. این‌چنیـن بـود کـه خـدا زمیـن و 
آسـمان را بـا معجزاتـی عظیم تزیین کرد تـا همه بدانند چـه وجود عزیزی 

پـا به دنیا گذاشـته اسـت!
» در زمـان تولـد پیامبـر  معجزاتـی از جانب خداوند در سراسـر زمین رخ 

داده اسـت کـه در کتـب معتبر تاریخی به آن‌ها اشـاره شـده اسـت«
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تاریخ تولد!
ِ‌ی اول شناسـنامه‌‌های مـا تاریـخ تولدمـان را قیـد کرده‌انـد. بـرای  صحفـه‌
پیامبرمـان هـم تاریـخ تولـدی اسـت، روز و مـاه و سـال. اما بیـن دو گروه 
بـزرگ از مسـلمانان، یعنـی شـیعیان و اهـل سـنت اختلاف کوچکی بین 
روزهـای تولد اسـت. اختلافـی که این روزهـا  در سـایه تدبیر حکیمانه‌ی 
هفته وحدت رنگ باخته و بهانه‌ای شـده تا همه‌ی مسـلمانان در سرتاسـر 
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جهـان یـک هفتـه از ماه ربیع‌الاول را به مناسـبت ولادت نبی گرامی اسلام 
جشـن بگیرنـد. در مـورد سـال ولادت ایشـان همـه تاریخ نویسـان معتقد 
هسـتند، کـه  حضـرت محمـد در عـام الفیـل و در سـال 570 میلادی 
چشـم بـه جهـان گشـودند و مـاه آن را ربیـع‌الاول می‌دانند. شـیعیان اعتقاد 
دارنـد کـه پیامبـر در روز جمعـه هفدهـم ربیـع‌الاول، بعد از طلـوع فجر به 
دنیـا آمـد و اهل سـنت ولادت ایشـان را روز دوشـنبه دوازدهـم ربیع‌الاول 

می‌داننـد. 
» هفدهـم ربیـع‌الاول و دوازدهـم ربیـع‌الاول، فاصلـه‌اش هفتـه وحـدت 

است.«
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چه کسی نام فرزند را انتخاب کند؟
اسـم چیـزی اسـت کـه مخصـوص بـه خود شـخص اسـت و انسـان با 
آن شـناخته می‌شـود. چیزی اسـت کـه خانـواده‌ات آن را بـرای تو انتخاب 
می‌کننـد و تـو در انتخـاب آن سـهمی نـداری. برای همیـن در دین مقدس 
مـا به اسـم اهمیت زیـادی  می‌دهند. خداوند پـدران و مادرانـی که نام‌های 
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خـوب بـرای فرزندانشـان انتخـاب می‌کنند مـورد توجـه زیادی قـرار داده 
است.

معمـولاً رسـم اسـت که برای هـر کودکی که تـازه به دنیا می‌آید؛ جشـنی 
می‌گیرنـد، تـا بهتریـن و مناسـبترین نـام را بـرای او انتخاب کننـد. معمولاً 
خویشـاوندان و اقـوام نزدیـک در ایـن مجلـس دور هـم جمـع می‌شـوند. 
پـدر و مـادر و پـدر بزرگ‌هـا و مـادر بزرگ‌هـا و عمو عمه و دایـی و خاله 
و... . حـالا ایـن وسـط هـر کس برای خودش یک اسـمی پیشـنهاد می‌کند، 

مذهبـی و دینـی یا مـدرن و جدیـد و امروزی. 
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در بعضـی خانواده‌هـا برای تبرک جسـتن از قرآن کمک می‌گیرند و اسـم 
مناسـبی بـرای کـودک پیدا مـی کننـد. در بعضی دیگـر از خانواده‌هـا برای 
اینکـه نـام بـرای نـوزاد انتخاب کنند، قرعه کشـی می کنند. همـه‌ی نامهای 
پیشـنهاد شـده روی کاغذهـا نوشـته می‌‎شـود و کاغذها پخش می‌شـود و 

مناسـب ترین اسـم پیدا می‌شـود.
و بعضی از خانواده‌ها انتخاب اسم را به عهده بزرگ خانواده می‌گذارند. 

570 سال بعد از میلاد حضرت عیسی مسیح، هفت روز از تولد پیامبرمان 
گذشـته بـود. عبدالمطلـب پدربزرگِ نوزاد تـازه به دنیا آمده مجلسـی برای 
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نامگـذاری نـوه‌اش برپـا کرد و بـرای اینکـه از خداوند متعال بـه خاطر این 
نعمـت قدردانی کند، گوسـفندی را قربانی کرد. 

در ایـن مهمانـی از تمـام قریشـیان دعـوت کـرد و مهمانـی بزرگـی را 
ترتیـب داد. تمـام مـردم قریـش از عبدالمطلب پرسـیدند که نام نـوه‌اش‌ را 
چه گذاشـته اسـت؟ عبدالمطلـب نام انتخاب شـده را محمـد معرفی کرد. 
قریشـیان تعجب کردنـد و دوبـاره از عبدالمطلب پرسـیدند که چرا محمد 
گذاشـته‌ای در صورتیکه این اسـم در بین اعراب خیلی مورد اسـتفاده قرار 

نمی‌گیـرد؟ 
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عبدالمطلب در جواب آنها این‌چنین گفت، که می‌خواسـتم در آسـمان‌ها 
و زمیـن سـتوده شـده باشـد. گفته‌اند که خدواند متعال اسـمی شـبیه یکی 
از اسـمهای خـودش را بـرای پیامبـر انتخـاب کرده اسـت. یکـی از نامهای 
خداونـد محمود اسـت و نام حضرت، محمد. محمود به معنای پسـندیده، 

و محمد به معنای سـتوده شـده. 
پـس عبدالمطلب تنها وسـیله‌ای بـوده که خداونـد نام مدنظر خـودش را 
بـر روی فرسـتاده‌اش بگـذارد. در مجلس نامگذاری پیامبـر، خداوند متعال 

هم حضور داشـت!
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نـام پیامبـر در قـرآن چندین بار ذکر شـده اسـت! در چند سـوره پیامبر به 
دو نام، احمد و محمد از سـوی خداوند خوانده شـده اسـت. خداوند متعال 
در سـوره‌های آل‌عمـران و محمـد و فتح و احزاب در آیـات 138،2،29،40، 
او را بـه نـام محمـد می‌خواند و در سـوره‌ی صف آیـه‌ی 6 این حضرت به 

نـام احمد خوانده می‌شـود. 
از پیامبـر اکـرم در کتاب‌هـای پیامبران گذشـته هم گفته شـده اسـت. خدا 

در ایـن کتـاب پیامبر را احمد خوانده اسـت.
در گذشـته این سـنت بیشـتر رایج بوده که افراد علاوه بر نام اصلی‌شـان،‌ 
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لقـب و کنیـه هـم داشـته‌‌اند. بعضـی‌ به‌خاطـر تبحـر در کاری یـا داشـتن 
حرفـه‌ای و بعضـی به‌خاطـر اخلاق و رفتـار خاص‌شـان بـه ایـن القـاب 

می‌شدند.  منتسـب 
پیامبـر اکـرم هـم القـاب و نام‌های زیـادی داشـته‌اند. مهمترین نـام پیامبر 
»محمـد« اسـت کـه همگـی ایشـان را بـه ایـن نـام می‌شناسـند. محمد به  
معنای قابل سـتایش و سـتوده شـده اسـت. احمد دیگر نام او اسـت، که به 

معنای مورد سـتایش اسـت.  
او را الأمیـن  هـم می‌خواندنـد، کـه بـه معنای مـورد اعتماد اسـت. نبی به 
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معنـای فرسـتاده و طاهـا بـه معنـای تطهیـر کننده و یاسـین به معنـای مرد 
کمـال اسـت. مصطفی بـه معنـای برگزیده و عبـدالله به معنـای بنده.

حبیـب‌الله بـه معنـای محبوب خـدا. ذکـرالله هـم یـادآور خدا اسـت. در 
سـوره احـزاب آیـه 40 خداونـد ایشـان را خاتم‌النبییـن خوانـده اسـت. 
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تأثیرگذارترینِ تاریخ!
در طـول قرن‌‌هـا، رهبران، دانشـمندان، پادشـاهان و جنگویـان و قهرمانان 
اسـطوره‌ای زیادی زندگی کرده و نامشـان بر زبان‌ها جاری شـده اسـت. اما 
تابه‌حـال به این فکـر کرده‌اید که از بین تمامی این مشـاهیر، تاثیرگذارترین 

انسـان بر زندگی بشـریت چه کسـی بوده است؟
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برای اینکه مطمئن باشـیم تعصب‌ مسـلمانی خودمان قاضی نشـده است، 
از پژوهشـگران غربـی نقـل قـول می کنیـم. مایـکل اچِ هارت بـا مطالعه‌ی 
تاریـخ جهان و بررسـی ابعـاد اثرگذاری افراد مهـم تاریخ نتیجه می‌گیرد که 
حضـرت محمد مصطفی تأثیرگذارترین فرد در تاریخ بشـریت اسـت. 
پیامبـر بـه اراده‌ی خداوند سـنگ بنای دینـی را در چهـارده قرن پیش 
گذاشـت که تاکنون پرچمش برافراشـته اسـت. مهم‌ترین تحولات علمی و 

تمدنـی در طول تاریخ متاثر از »اسلام« اسـت.
کافـی اسـت سـفرنامه‌ها و یادداشـت‌های جهانگـردان غربـی را مطالعـه 
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کنیـد. دانشـگاه‌های بزرگ علمیِ مسـلمانان و تمدن‌های بزرگ اسلامی تا 
سـال‌ها پیش از رنسـانسِ غرب، الگوی تمام جهانیان بوده اسـت. و همین 
پیشـرفتِ اسلامی بـوده که غربیـان را برآن داشـت با بازنگری در شـیوه‌ی 

زندگی‌شـان چـرخ صنعتی شدنشـان را بچرخانند.
و امـروز نیـز ابعـاد وسـیع بیـداری اسلامی تمامـی معـادلات جهانـی را 
تـکان می‌دهـد. همواره حسـودانی در سرتاسـر عالم که چشـم دیدن تمدن 
درخشـان اسلامی را ندارنـد، مانع‌تراشـی می‌کنند و هـر بار بـه گونه‌ای با 

شکسـت مواجه می‌شـوند.
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تمامـی ایـن وقایـعِ بـزرگ از وجودِ درخشـان حضـرت محمد مصطفی 
 اثـر گرفته اسـت. پس گزافه نیسـت اگـر بارها و بارها تکـرار کنیم که 

پیامبـر اسلام »اثرگذارترین فرد در تاریخ بشـریت اسـت«
حـال سـوال این اسـت که چـرا ما مسـلمانان سـعی نمی‌کنیـم پیامبرمان 
را بیشـتر و بهتر و عمیقتر بشناسـیم. اسـباب شـرمندگی و خجالت زدگی 
اسـت که این شـخصیت ممتاز را نشناسـیم و به دسـتوراتش عمل نکنیم. 
جـای تأسـف دارد که طریقه‌ی زندگی‌اش را سـر مشـق خود قـرار ندهیم. 
پیامبری که نه تنها رسـول بودند و رهبری یک جامعه مسـلمان را بر عهده 
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داشـتند بلکه یک سیاسـتمدار قـوی هم بود.
ایشـان در کنار اینکه رئیس یک دولت بودند، در کار بازرگانی هم بسـیار 
موفـق بودند. همچنـان که جامعه اسلام را راهنمایی می‌کردنـد، فرمانده‌ی 
جنگـی مقتـدری بودنـد و در امر کارهای فرهنگـی و تربیتی نقش عمده‌ای 
را ایفـاء می‌کردنـد.  اصلی‌تریـن عامـل بـرای ریشـه کن کـردن تمام عقب 
ماندگیهـا و نقطـه ضعفها از جامعه عرب آن زمان شـخصیت والای ایشـان 
و آموزه‌های عمیق ایشـان اسـت. ایشـان فیلسـوفی قوی، خطیبی قدرتمند 
و قانونگـذاری توانـا بودند. کمتر کسـی در تاریـخ دیده می‌شـود، که مورد 
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تأییـد و احتـرام خیلی از بزرگان جهان دیده شـود. بزرگانـی در عرصه‌های 
مختلـف سیاسـی ادبـی و هنری و علمـی. و حالا جالبتر اینجاسـت که هم 
کیـش و مذهـب هم نباشـند. درباره لئو تولسـتوی چقدر می‌دانـی؟ یکی از 
کسـانی که درباره پیامبرمان سـخنان زیبایی گفته‌اند، همین نویسـنده بزرگ 
روسـی اسـت. توصیـف و تمجیـد او از پیامبـر اسلام، نشـان از شـناخت 
عمیق او می‌دهد. لئو تولسـتوی می‌گوید:»شـخص شـخیص پیامبر اسلام 
سـزاوار همه گونه احترام و اکرام می‌باشـد، شـریعت پیامبر اسلام به علت 
توافـق آن بـا عقل و حکمت در آینده عالمگیر خواهد شـد.« و یک سـخن 
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دیگر از ماهاتما گاندی، رهبر بزرگ هندوسـتان را بشـنو که خالی از لطف 
نیسـت. گانـدی در مـورد حضـرت محمـد می‌گوید:»حیات شـخص 
پیامبر به نوبه خود نشـانه و سـر مشـق بارزی برای رد فلسـفه اجبار در امر 

مذهب است.« 
 تأثیرگذارترین شـخصیت در دید بسیاری از بزرگان جهان پیامبراکرم«

است.«
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مثل یک چراغ!
بـه چـراغ دقت کرده‌ای؟ کار چراغ چیسـت؟ و معمـولاً از چراغ برای چه 
مکانهایی اسـتفاده می‌شـود؟ در اتاقت نشسـته‌ای و سـرگرم مطالعه هستی، 
ناگهـان همه جا تاریک می‌شـود و تو قادر نیسـتی هیچ جایـی را ببینی. چه 
برسـد بـه نوشـته‌های کتابـت. کورمـال کورمال بلند می‌شـوی، هـر چقدر 
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چشـم می‌دوانـی تا چیزی را ببینـی باز هم خبری از دیدن نیسـت. پایت به 
لبـه عسـلی می‌گیـرد و محکم به آن برخـورد می‌کنـد، و درد همه وجودت 
را فـرا مـی گیـرد. دسـتهایت را در هوا تکان می‌دهـی تا دیـوار را پیدا کنی. 
بعـد از اینکـه نـوک انگشـتهایت با دیـوار تماس پیـدا می‌کند، اینبـار روی 
دیـوار دنبـال کلید بـرق می‌گـردی. کف دسـتهایت صفحه‌ای مربع شـکل 
لمـس می‌کنـد. بـا انگشـتهایت روی آن فشـار مـی‌آوری و بـالا و پایینـش 

می‌زنـی، ولـی انگار نـه انگار، از روشـنایی و نور خبری نیسـت. 
وجـود یـک رهبـر هـم بـرای جامعـه مثـل یک چـراغ بـزرگ و پـر نور 
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اسـت. چراغی در وسـط که تمام تاریکیها را روشـن می‌سـازد و همه چیز 
را واضـح می‌کنـد. مگـر نـه اینکـه همیشـه از آنها بـه عنوان یک چـراغ که 
روشـن کننـده راه هسـتند یـاد می‌کننـد و مثال می‌زننـد. وجود پیامبـران و 
علی‌الخصـوص پیامبـر اکـرم برای جامعه مسـلمانان هـم بدین ترتیب 
بـوده اسـت. جامعـه عرب جاهلـی در چهارده قـرن پیش از وجـود نازنین 
پیامبـر بهـره بـرد و از آن بـه بعـد هـم پرتوهـای نـور ایشـان روی این کره 
خاکـی ادامـه دارد و خواهد داشـت. اگـر من و تو دیدمـان را دقیق‌تر بکنیم 
خواهیـم دیـد که موج اسلام چقدر ادامـه دار و فراگیر اسـت. وجود پیامبر 
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اسلام برای تمام جامعه و کل بشـریت مثل یک نور اسـت، که راه تاریک 
را روشـن می‌سـازد و راه حقیقـی  از غیـر حقیقـی را نشـان می‌دهد.

مـن و تـو بـا تکیـه بـه دسـتورات پیامبـر می‌توانیـم ایـن چـراغ را بـرای 
همیشـه بـا خودمـان داشـته باشـیم و راهمان همیشـه روشـن باشـد. 

»پیامبر گرامی ما چراغ هدایتی است برای تمامی دوران.«


